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 (Kurt Vonnegut) مترجم: هــدی جاودانی|  انگيزه كرت ونه گــوت

از نوشتن كاملا سياســى بوده و او در اين مســير خود را با كسانى 
چون استالين، هيتلر و موســولينى مقايسه كرده است. به عقيده او 
نويسندگان و ديكتاتورها هر دو در حال خدمت به جامعه خود هستند. 
اگرچه كه نوع خدمتى كه آن دو ارائه مى دهند، با يكديگر تفاوت دارد؛ 
«معتقدم نويسندگان، به صورت بيولوژيك مجبورند كه عاملان تغيير 
باشند. به اين معنا كه آن ها سلول هايى تكامل يافته در يك ساختار 
اجتماعى هستند. به عبارت ديگر، نويسندگان به ياخته هاى عصبى 
شباهت دارند كه در خدمت تمامى بدن هستند و زمانى كه خطرى 
جامعه اى را تهديد مى كند، اين نويسندگان هستند كه زنگ خطر را 
به صدا درمى آورند. من به تئورى «قنارى در معدن زغال سنگ» در 
مورد هنر معتقدم. كارگران معدن زغال سنگ عادت داشتند تا چند 
قنارى را با خود به زيرِ زمين و داخــل معادن ببرند، تا پرندگان بوى 
گاز را پيش از مسموم شدن كارگران، استشمام كنند. در مورد ويتنام 
هم يقينا نويسندگان چنين نقشى را ايفا كردند. آنان پيش از ديگران 
سروصدا راه انداختند و در نهايت از بين رفتند، اما هيچ اتفاق خاصى 

نيفتد و هيچ كس به اهميت كار آنان پى نبرد».
«سلاخ خانه شماره پنج» ونه گوت، روايتى است كه عمدتا به بمباران 
شهر درسدن آلمان مى پردازد. رويدادى كه ونه گوت در خلال جنگ 
جهانى دوم آن را تجربه كرد؛ «هنگامى كه سلاخ خانه شماره پنج را 
مى نوشتم، نمى توانســتم ديدگاهى واقع گرايانه به آن داشته باشم. 
بمباران درسدن اتفاقى بود كه فكرم را به خود مشغول كرده بود، اما 
در مهم ترين لحظه  آن، يعنى دقيقا لحظه بمباران، با خلأيى بزرگ 

روبه رو  بودم. هيچ چيزى را از آن لحظه به خاطر نمى آوردم. هنگامى 
كه از چند نفر از هم رزمانم نيز در مورد آن لحظه پرسيدم، هيچ كدام 
چيزى به خاطر نمى آوردند، يا شايد اصلا نمى خواستند در مورد آن 
صحبت بكنند». حادثه درسدن، تأثير چندانى روى ونه گات نگذاشته 
و خودش چنين تأثيرى را كليشه اى، اغراق شده و حاصل فروش بالاى 
كتاب خود مى دانسته است. «اگر ســلاخ خانه تا اين ميزان فروش 
نداشــت، تجربه حضور در بمباران درســدن به يك تجربه حداقلى 
در زندگى من شباهت پيدا مى كرد. من فكر مى كنم زندگى افراد با 
چنين حوادث ناگهانى و كوتاه مدت دچار تحول نمى شود. بمباران 
درسدن حيرت آور بود، اما لزوما هر اتفاق حيرت آورى قرار نيست شما 

را تحت تأثير قرار دهد».
پدر و پدربزرگ او هــر دو معمار بوده اند و به ســاخت عمارت هايى 
شهرت داشته اند كه چند نسل مى شده است در آن  زندگى كنند، او 
اما خود سال هاى بسيارى از زندگى اش را در آپارتمانى در نيويورك 

زندگى مى كرده اســت. «فكر مى كنم عادت كــرده ام به اينكه آدم 
بى ريشه اى باشــم، ويژگى اى كه با حرفه ام نيز هم خوانى دارد. اما با 
وجود اين، دوست دارم آدم ها بتوانند در تمامى طول زندگى خود، 
به نقطه اى، جغرافيايى يا جامعه اى تعلق داشــته باشــند تا بتوانند 
گاهى از آن سفر كنند، به تماشاى جهان بنشــينند و به خانه خود 
بازگردند. حس آرامش بخشى است. هنگامى كه به شهر كودكى خود، 
ايندياناپوليس، سفر مى كردم، پرسشــى كودكانه ذهنم را مشغول 
مى كرد كه «تخت خواب من كجاست؟» من آنجا بزرگ شده بودم 
و شايد حدود يك ميليون نفر در آن شهر زندگى مى كردند، اما هيچ 

نقطه اى از آنجا به من تعلق نداشت».
ونه گات دوست نداشــت با كســانى زندگى كند كه شبيه به او فكر 
مى كنند و با وجود آنكه از وجود جوامــع متعلق به هنرمندان لذت 
مى برد، علاقه اى به پيوستن به آن ها نداشت؛ «در واقع دوست دارم 
با كسانى باشــم كه هيچ فكرى نمى كنند، چون در اين صورت من 
هم مى توانم به هيچ چيز فكر نكنم. از فكر كردن خسته شده ام. ديگر 
به كارم نمى آيد. به عقيده من، مغز انســان آن قدر ابعاد گسترده اى 
دارد كه مى تواند موارد اســتفاده بســيارى داشته باشــد. من اما 
دوســت دارم در اين جهان با تمســاح ها زندگى كنم و مانند آن ها 

بينديشم».
ونه گوت به واسطه آثارى چون «ســلاخ خانه شماره پنج»، «گهواره 
گربه» و «صبحانه قهرمانان» شهرت دارد. رمان ها، نمايش نامه ها و 
داستان هاى كوتاه او سرشار از هوشمندى، ذكاوت، خلاقيت و آميخته 
به طنز است و جوامع فروپاشيده و بحران زده  درگير با جنگ از جمله 
درون مايه هاى آثار او هســتند. اين متن برگرفته از مصاحبه با كرت 

ونه گوت، در سال 1988 است. 

سرک کشیدن به ذهن کرت ونه گوت، به بهانه زادروز او

یادبود

یک تکه از یک سریال نیمه تمام
نگاهی به نمایشگاه آثار منتخب هفته تصویرگری مشهد

امیرمنصوررحیمیان- در ذیل معنی واژه تصویرگری، آمده است: تصویر گری 
درواقع به معنای روشن کردن و قابل فهم کردن یک متن یا مفهوم به وسیله تصویر 
است. به عبارتی مفاهیم مکتوب(متن) و تصاویر آن هر دو از یک جنس و مربوط 
به هم هستند. متن، اطلاعات خطی و پشت همی ای است که کم کم، طی فرایند 
خوانش به ذهن مخاطب منتقل می شود، ولی تصویر مجموعه اطلاعاتی است که 
به یکباره به چشم و ذهن مخاطب سرازیر می شود. تصویرگر با نقش کردن برداشت 
خود به متن جان می دهد، آن طور که زحمت تصویر کردن داستان را در ذهن 
مخاطب کم می کند؛ مخاطبی که مهم ترین بخش تصویرگری است، چنان که فهم و 
لذت از یک اثر مکتوب نزد مخاطبان آن نوشته، به بخت و اقبال و فهم تصویرگر از آن 
نوشته بر می گردد. باید در پاسخ به این سوال که فرق بین نقاشی با تصویرگری کدام 
است، هم گفت: با اینکه تصویر سازی، تصویرگری و طراحی همه به مثابه فرزندان 
هنر نقاشی هستند، نقاشی در ذات خود یک هنر کاملا شخص محور و منفک است. 
نقاش اثرش را بر اساس میل و قدر قلمش خلق می کند. انتخاب موضوع، ابعاد اثر 
و مواد در اختیار خودش است ولی اثر تصویرگر با اینکه تکنیکش شاید قوی تر از 
نقاشی باشد، کاملا هدفمند و برمبنای نوشتار یا داستان- حتی شفاهی- شکل 
می گیرد. لحن داستان یا زوایای نوشته معین می کند که جنس تصویرش چه باید 
باشد، چه ابعادی لازم دارد، چه موادی برای کار نیاز است و کدام زاویه می تواند 
بهتر موضوع را نشان بدهد. اگر تصویرگر کاربلد و خلاق باشد، در انتها اثری خلق 
می شود که کلمات زیادی را در خود جای می دهد؛ اثری که در ادامه داستان 
است و خود داستان است. درنتیجه تفاوت بیشتر از جانب مفهوم است تا تکنیک. 
تصویرگری برخلاف نقاشی در خدمت بیان مفهوم خاص و دیکته شده است. 
هنر چیزی نیست جز بیان مفاهیمی که به زبان نمی آیند. فرق نمایشگاه نقاشی 
و تصویرگری هم در این است که در نمایشگاه نقاشی، نیازی به توضیح و تفسیر 
نیست، حال آنکه در نوع تصویرسازی حداقل به یک صفحه از داستانی که این 
نقش براساس آن کشیده شده است، نیاز است. در نمایشگاه آثار منتخب هفته 
تصویرگری مشهد این بخش مهم، حلقه گم شده اصلی بود. پاره ای تصویر گنگ 
و ابتر که بیشتر تکنیک، رنگ، فرم و نور در آن نمایش داده شده بود و مخاطب را 

مجبور می کرد فقط از منظر نقاشی و طراحی، آثار را قضاوت کند که در این زمینه 
هم با وجود نقاشان قوی پنجه و متبحر، ناموفق می نمود. گو اینکه کار نقاشی- فارغ 
از قدرت قلم و زیبایی شناختی- یک اثر تمام وکمال است و کار تصویرسازان این 
نمایشگاه به مثابه یک تکه از یک سریال نیمه تمام، نه برایشان ابتدایی متصور بود و نه 
انتهایی. نه می شود برایشان داستانی و تفسیری ساخت، که خود تصاویر بر اساس 
یک داستان شکل گرفته اند و نه از داستان خبر داری. مخاطب آثار در حیرانی 
می ماند که قضاوتش را بر چه شالوده ای می تواند استوار کند. سردرگمی اینکه باید 
اثری را قضاوت کند که از نظر تکنیک، فرم، رنگ و نورپردازی ضعیف است و حال 
آنکه شاید بهترین نوع اجرای آن نوع کلمات این طور باشد. قدرت قلم و تکنیک 
در این نوع از هنر، بستگی به نوع نوشتار و داستان دارد، با این حال در یکی دو اثر، 
خط روایی داستان و نوشته رعایت شده بود. «شادی جمشید پور» و «سیده سمانه 
معتمد الشریعتی» تصویرگرانی بودند که این مفهوم را درک کرده و تصویر را درکنار 
داستان قرار داده بودند. «سحر پری» و «سحر مربی» کار کودک را به خوبی درک 
کرده بودند و با رنگ ها و فرم دلنشین، آثاری خلق کرده بودند که در همان تک فریم 
هم به مثابه نقاشی های متحرک حرکت داشت.  «زهرا جوادی» و «لاله خرازیان» هم 
با اینکه تصویری گنگ و نامفهوم در معرض تماشا گذاشته بودند، از لحاظ تکنیک، 
رنگ، فرم و قدرت در اجرای خطوط شایسته تقدیر بودند. آثار «فرخ لقا علی نژاد» 
و «سعیده نصرتی فرد» هم به خاطر خلاقیت استفاده شده در به تصویر درآوردن 

داستانی که نمی دانیم چیست، تامل برانگیز است.
به هرروی این نمایشگاه، حرکتی شایسته تقدیر و نیکو در هفته تصویرگری محسوب 
می شود. باید درک کرد که همیشه حرکت هایی این چنینی منتقدانی داشته 
است. انتقاد، یعنی کار دیده شده است و با درنظر گرفتن نکته های این انتقادها، 
نمایشگاه ها به بلوغ و بلندی می رسند و باعث دل گرمی هنرمندان این رشته 

می شوند.
نمایشگاه آثار منتخب هفته تصویرگری مشهد تا ۲۳آبان  هر روز از ساعت۹ تا ۱۸ در 
خیابان کلاهدوز، کلاهدوز۳۰، طبقه همکف، ساختمان نوساز دانشکده فردوس، 

نگارخانه فردوس، میزبان هنردوستان و هنرمندان است. 

ت تصویر
به روای

شــکیبا افخمی راد| «پنجــگاه» نام 

مجموعــه اى از پنــج فيلــم كوتاه 
است كه از مرداد 98 در سينماهاى 
هنروتجربه اكران مى شود؛ بسته اى 
شــامل پنــج فيلــم «باران هــاى 
گاه بــه گاه» بــه كارگردانــى كاوه 
دانشــمند، «پانصد مثقال طلا» به 
كارگردانى شــهرزاد دادگر، «پرده 
تورى» به كارگردانى آرش محمودى، 
«پرگار» به كارگردانى ميثم عباسى 
و «ملاقــات محرمانــه خانم وآقا» 
به كارگردانى سيدســجاد حسينى 
كه از آغاز اكرانشــان توانســته اند 
مخاطبان بســيارى را با خود همراه 
كننــد. شــنبه 18آبــان در ادامه 
نشست هاى نقد و بررسى فيلم هاى 
هنروتجربه، ســينماهويزه مشهد 
ميزبان ميثم عباســى و سيدسجاد 
حســينى، كارگردانــان فيلم هاى 
«پــرگار» و «ملاقــات محرمانــه 
خانم وآقا» بود. نشستى كه به دليل 
پخش فيلم «پنج» به جاى مجموعه 
«پنجگاه» با حدود 40دقيقه تاخير 
در ســالن7 اين پرديس سينمايى 
برگزار شــد. همچنيــن پايان اين 
نشســت با انتقادهايــى از انجمن 
ســينماى جوان، به عنــوان متولى 
اصلى توليد فيلم كوتــاه در ايران، 

همراه بود.

 بازیگری که به اکران فیلمش نرسید

«پرگار»، به كارگردانى ميثم عباسى، 
آخرين فيلم از مجموعه «پنجگاه» 
بود كه در پرديس سينمايى هويزه 
به نمايش درآمد. اين فيلم درمورد 

پيرمردى كه تنها همدمش پيرزنى 
است كه هر روز صبح در مجاور خانه 
او به تماشــاى پرندگان مى نشيند. 
اين پيرمرد دل به عشق داده است اما 
جسمش يارى نمى كند تا به بيرون 

از خانه برود.
به گفته كارگردان پرگار، فيلم نامه 
اين فيلــم يازده بار ويرايش شــده 
تا درنهايــت به اين نســخه كه در 
پرده ســينماها اكران شده، رسيده  
اســت. فيلم نامه اى هفده دقيقه اى 
و فاقد ديالوگ. به گفته عباســى در 
نسخه هاى اوليه، فيلم نامه ديالوگ  
داشــت اما ازآنجاكــه پرداختن به 
زندگى يــك ســالمند، بى ديالوگ 
بودن را مى طلبيد، در ادامه تصميم 
گرفتيم از ديالــوگ دورى و با زبان 
تصوير صحبــت كنيــم؛ البته اين 

موضوع و روايت تمام ماجرا از پشت 
پنجره خانه، كار من را سخت تر كرد، 
ولى من به عنوان يك چالش خوب 
به آن نگاه كردم و خواستم خودم را 

محك بزنم.
عباســى همچنيــن ايــده فيلم را 
اين گونــه توصيف كــرد: من قصد 
داشتم نشــان دهم كه آدم ها، كالا 
نيستند كه وقتى قديمى شدند، كنار 

گذاشته شوند.
او از حســين قادرى، بازيگر اصلى 
فيلم «پرگار» كه چنــدى پيش از 
دنيا رفته و نتوانسته است فيلم را بر 
روى پرده سينما ببيند، هم ياد كرد: 
«قادرى در فيلــم، زندگى خودش 
را بازى كرد. او تنها بــود و به نوعى 
براى ارتباط داشتن با آدم ها تلاش 

مى كرد.»

اين كارگردان دربــاره هزينه هاى 
فيلمش نيز توضيح داد: در سال93 
هزينه هاى ساخت فيلم پرگار حدود 
14ميليون شــد، به طورى كه هنوز 

هم براى ساخت فيلم بدهكارم.

 کپی شدن فیلم نامه

«ملاقات محرمانه خانم وآقا»، ديگر 
فيلم مجموعه «پنجگاه»، داســتان 
پسر جوانى به نام مهرداد است كه با 
دخترى غريبه به نام گلناز وارد خانه 
مى شود و اتفاق هاى غيرمنتظره اى 

براى آن ها رخ مى دهد.
به گفته كارگــردان فيلم، «ملاقات 
محرمانه خانم وآقا» قصد دارد تصوير 
متفاوتى از زن خيابانى را نشان دهد؛ 
زنى كــه فرصت پيــدا مى كند يك 
روز نقش فردى خانه دار را ايفا كند 

اما درنهايت شــب با همان لباس و 
گريم هميشــگى اش خانه را ترك 
مى كند. حســينى همچنين به اين 
نكته اشاره كرد كه برخى سازمان ها 
از او درخواســت كرده  بودند پايان 
فيلمش را تغيير دهد تا از او حمايت 

كنند.
اين كارگردان درباره انتخاب بازيگر 
نقش اول فيلم نيــز توضيح داد: در 
ابتدا قرار بود نازنين بياتى اين نقش 
را بازى كند اما به دليــل هم زمانى 
فيلم  بردارى فيلم ما با «آينه بغل»، 
ايــن همــكارى منتفــى شــد. 
درنهايت ما به شــيرين اسماعيلى 
رســيديم كه بــه نظــرم انتخاب 

خوبى بود.
او در بخش ديگرى از صحبت هايش 
به كپى شــدن فيلم نامه «ملاقات 
محرمانه خانم وآقا» براى ســاخت 
يك فيلــم بلند توســط اميرمحمد 
زند، بازيگــر، و اميرمحمد عبدى، 
نويســنده، اشــاره كــرد. به گفته 
حســينى، بــا پيگيــرى افــرادى 
چــون كمــال تبريــزى ســاخت 
ايــن فيلــم درنهايــت متوقــف 

شده  است.
حســينى از انجمن سينماى جوان 
نيز انتقاد كرد. بــه گفته او، انجمن 
ســينماى جوان استعدادكش ترين 
ســازمان جوان ايران اســت:« اين 
انجمــن صرفــا در ازاى صدور يك 
مجوز كه وظيفه اش اســت، اســم 
خــودش را به عنــوان مجرى طرح 
فيلم ها مى آورد تا آمار توليداتش را 

افزايش بدهد.» 

رویداد

شکفتن فیلم های کوتاه بر پرده سینما
نشست نقد و بررسی فیلم های «پنجگاه» از گروه هنر و تجربه در مشهد برگزار شد

زوزنــی| يكــى از عواملى كــه باعث 

مى شود سرانه اســتفاده از حمل و نقل 
عمومــى ماننــد تاكســى، اتوبوس و 
قطارشــهرى افزايــش يابــد، ايجاد 
در  زيبايى شناســانه  جاذبه هــاى 
مكان هــاى عمومى اســت. به عبارت 
ديگــر توليد آثــار هدفمند بــراى به 
نمايش گذاشــتن در ايســتگاه هاى 
متــرو، باعــث جــذب مســافران به 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومى 

مى شود.
با يك جست وجوى ساده در اينترنت، 
مى توانيــد آنچه درباره ايســتگاه هاى 
متروى زيباى جهان مطرح شده است، 
ببينيد و تفاوتشــان را با ايستگاه هاى 
قطارشــهرى خودمان احساس كنيد. 
همان طــور كه ايســتگاه هاى متروى 
شــهرهايى چــون مســكو و لنــدن 
و... چندصدســال قدمــت دارنــد و 
ايــن زيبايــى، حاصل دورانى اســت 
كه از ســر گذرانده اند، ايســتگاه هاى 
قطارشــهرى در مشــهد نيز نيازمند 
شــروع جريان هايى براى زيباســازى 

هستند.

 وضعیت کنونی

نزديك به 10ســال است كه خط يك 
قطارشهرى در مشــهد به بهره بردارى 
رسيده است و هر سال چند كيلومترى 
به وســعت ديگر مســيرهاى خطوط 
مترو مشهد افزوده مى شــود. به طور 
متوسط روزانه حدود دوبرابر جمعيت 
مشهد از اين خط استفاده مى كنند. اين 
خط كه تقريبا نيمى از ايستگاه هايش 
سرپوشيده است، فضاى مناسبى براى 
استفاده هاى هنرى دارد كه معمولا از 

آن ها بهره بردارى  تجارى مى شود. 
خط2 قطارشهرى مشهد نيز كه دوسه 
ســالى از بهره بــردارى اش مى گذرد، 
ظرفيت ايجاد فضا و جاذبه هاى هنرى 
را دوبرابر كرده است اما همچنان جاى 
خالى آثار هنرى فاخر در آن احساس 
مى شــود. در اين خط از قطارشهرى 
مشهد نيز نمونه اى از المان سازى ها با 
كاشى و سراميك اجرا شده است. تقريبا 
تمام ايســتگاه هاى اين دو خط، شبيه 
به يكديگرند و مســافران فقط از روى 
تابلو ها مى توانند تشخيص دهند كه در 

كدام نقطه از شهر هستند.
در پايتخــت نيــز اقداماتــى بــراى 
زيباســازى ايســتگاه هاى مترو انجام 
شده اســت كه بعضى با انتقاد همراه 

است؛ كارهايى كه به نظر تنها براى پر 
كردن فضا هاى خالى اين ايســتگاه ها 
صورت گرفته و تــلاش چندانى براى 
فرم دادن به آن ايستگاه ها نشده است.

 لزوم توجه به کارکرد فضای ایستگاه

بــه نظــر محمدحســين ماموريان، 
مجسمه ســاز آثــار هنــرى منصوب 
در ايســتگاه هاى قطارشــهرى، نبايد 
كاركرد ايســتگاه ها را تغييــر داد. او 
نصب آثار فاخر هنــرى در راهروهاى 
ايستگاه هاى قطارشــهرى را به نصب 
آن ها در ميدان ها تشبيه كرد و گفت كه 
توليدات هنرى براى درك بيشتر نياز 
به صرف زمان دارند: «اين ايستگاه ها 
معمولا مكان هايى هستند كه مسافران 

با سرعت در آن ها تردد مى كنند و وقت 
زيادى براى صرف كردن در آن ندارند. 
درنتيجــه نبايد راهروهاى ايســتگاه 
قطارشــهرى را به نگارخانــه تبديل 
كنيم. بيشــتر بايد به صورت دكوراتيو 
از هنر بهره برد و حضور در آن فضا ها را 

براى مسافران دلپذير كرد.»
اما ابراهيم بهرامــى، هنرمند عكاس 
مشهدى، استفاده نكردن از آثار هنرى 
در ايستگاه هاى قطارشــهرى مشهد 
را يــك كوتاهى و اقدام بــه انجام اين 
كار را براى شــهروندان مفيد دانست: 
«فضاهايى كه مسافران در آن منتظر 
رسيدن قطار مى  مانند، بهترين فضايى 
است كه مى شود مســافران را به حظ 
بصرى رســاند و با اســتفاده از رسانه 

هنر مســائل فرهنگى و اجتماعى را با 
آن ها طــرح كرد. اين باعث مى شــود 
عموم مردم به هنر نزديك تر شــوند. 
اين فرصتى است كه پيش تر در حوزه 
كتاب خوانى استفاده شده بود اما درباره 

آثار هنرى كوتاهى شده است.»

 بازسازی قدیمی ها و نصب آثار تازه

مديريت شهرى هم به ضرورت استفاده 
از توليــدات هنرى پى برده اســت و 
چندى اســت در تكاپوســت تا از اين 
فضاها بهترين و بيشــترين بهره را در 
جهت زيباســازى فضاى قطارشهرى 
ببــرد، همان طور كه صدرا يوســفى، 
مديرعامــل خانه هنرمندان مشــهد، 
نيز از جلسات خود با مسئولان شركت 
بهره بردارى قطارشــهرى مشهد خبر 
داده و ابــراز اميدوارى كرده اســت با 
همكارى قطارشهرى مشــهد بتوانند 
آثار هنرى را در ايســتگاه هاى مشهد 
اجرا و نصب كنند: «جلســات مفصلى 
با مســئولان بهره بردارى قطارشهرى 
داشــته ايم و در آن جلســات بــه 
توافق هايى نيز رســيده ايم. در همين 
راســتا برنامه هايى را براى بازســازى 
آثارى كه در اين ايستگاه ها نصب شده 
اســت، پيش بينى كرديــم. همچنين 
قرار شــده اســت آثار نقش برجسته 
و نقاشــى ديوارى هاى متناســب بــا 

ايستگاه ها را اجرا كنيم.»
به گفته يوسفى، برگزارى «شنبه هاى 
تئاتر» و برنامه هــاى فرهنگى هنرى 
ديگر، از اين دســت ابتكارات است كه 
با مشاركت خانه هنرمندان به زودى در 
فضاى ايستگاه هاى قطارشهرى مشهد 

شاهدش خواهيم بود. 

زندگی با دیزاین

مدیرعامل خانه هنرمندان مشهد خبر داد

اجرای آثار هنری در ایستگاه های مترو 

نــگار راد| سى وششــمين دوره جشــنواره 

بين المللى فيلم كوتاه تهران از 18آبان آغاز به 
كار كرده است. جشــنواره اى كه از آن به عنوان 
مهم ترين رويــداد فيلم هاى كوتاه كشــور ياد 
مى شود. با پايان روز اول اين دوره از جشنواره، 
انجمن فيلم كوتاه ايران(ايســفا) كه مسئوليت 
انتخاب بهترين فيلــم از نگاه تماشــاگران را 
برعهده دارد، پنج فيلم برتر از نگاه تماشاگران را 

معرفى كرده  است. 
درميان نام هايى كه ايــن انجمن بدون اولويت 
اعلام كرده  اســت، نــام فيلم كوتاه داســتانى 
«ضدضربــه» يكــى از نمايندگان مشــهد، به 
كارگردانى عادل تبريزى، نيز ديده مى شــود.  
فيلم كوتاه مســتند «آشــو» و فيلم هاى كوتاه 
داستانى «اجبارى»، «حلق آويز» و «نفر سوم»، 
چهار فيلم ديگرى هستند كه با اقبال مخاطبان 
روبه رو شده اند. لازم به ذكر است مشهد در اين 

دوره از جشنواره علاوه بر «ضدضربه» دو نماينده 
ديگر هم دارد. «شوفر» به كارگردانى رضا نجاتى 
و «فيلمرغ» به كارگردانى اميرمسعود سهيلى 
كه قرار اســت دركنار «ضدضربــه» در بخش 
داستانى اين جشــنواره با 65اثر ديگر به رقابت 

بپردازد.
بــه گفته ســيدوحيد حســينى، سرپرســت 
انجمن ســينماى جوان مشــهد، از اين سه اثر 
دو فيلم «فيلمرغ» و «ضدضربــه» از توليدات 
انجمن سينماى جوان مشــهد هستند: «اين 
انجمــن امســال 14اثــر را براى شــركت در 
جشنواره فرســتاده كه 3اثر توليد خود انجمن 
بوده  و ســاير كارها با همــكارى انجمن توليد 

شده  است.»
سى  وششمين جشنواره بين المللى فيلم كوتاه 
تهران تا 24آبان در پرديس سينماگالرى ملت 

ادامه دارد. 
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سبزه قبا| در نخستين سمپوزيوم 
مجسمه ســازى مفاخر مشهد 
كه آذر امســال برگزار خواهد 
شد، 20نفر از استادان برجسته 
مجسمه سازى كشور و هنرمندان منتخب استان 
حضور خواهند داشت. اين خبر را صدرا يوسفى، 
دبير اين ســمپوزيوم، اعلام كــرد و مهم ترين 
دســتاورد اين رويداد را كه نخســتين بار است 
در مشهد برگزار مى شــود، تجربه اندوزى براى 
هنرمندان بومى دانست: «هنرمندان مى توانند 
از راه بازديد، گفت وگــو و انتقال تجربه درحين 
انجام كار، از فوايد برگزارى سمپوزيوم برخوردار 
شــوند.» مديرعامل خانه هنرمندان مشــهد، 
اســتفاده از هنر و آثــار و آرايه هــاى هنرى را 
براى عينيت بخشــيدن مفاهيم در سطح شهر، 
مهم ترين رويكرد خانه هنرمندان شــهردارى 
مشهد دانســت: «يكى از روش هاى ماندگار و 

دائمى براى عينى ســازى مفاهيم، اســتفاده از 
مجســمه ها، احجام و سرديس هاست. مشهد، 
مفاخــر و چهره هــاى علمى، دينــى و هنرى 
برجســته اى دارد كه گاه نام آن هــا را فقط در 
كوچه ها، خيابان ها و بزرگراه ها مى بينيم. تلاش 
مى كنيم با برگزارى اين ســمپوزيوم و با كمك 
هنر استادان برجســته مجسمه سازى كشور و 
استان، سرديس شهداى والامقام را آماده  كنيم 
و در نقاط مختلف شهر به نمايش بگذاريم.» دبير 
نخستين سمپوزيوم مجسمه سازى مفاخر مشهد 
در تشريح اين رويداد هنرى گفت: در هفته اى كه 
اين سمپوزيوم برگزار مى شود، شهروندان و عموم 
مردم مى توانند دركنار هنرمندان، از نزديك با 
مراحل ساخت مجسمه ها و ســرديس ها آشنا 
شوند. همچنين دو نشست علمى و تخصصى با 
حضور استادان برجسته و دانشگاهى كشور در 

طول اين يك هفته برپا خواهد شد. 

تبادل تجربه در سمپوزیوم مجسمه 
حضور ۲۰ استاد برجسته کشوری در نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر مشهد  

استقبال تهرانی ها از  «ضدضربه»
نماینده مشهد در میان آثار برتر از نگاه تماشاگران در سی وششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نویسنده قناری است در معدن زغال سنگ
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جلیل فخرایی| اولين نشســت تخصصى 

«اشــتراكات فرهنگى و زبان، ادبيات و 
فرهنگ عمومى خراسان كهن از ديرباز 
تاكنون» به همت مديريت انجمن هاى 
ادبى خراسان رضوى در فرهنگ سراى 
بهشت مشهد برگزار شد. در اين نشست، 
محمدكاظم كاظمى، شاعر و پژوهشگر و 
عضو پيوسته فرهنگستان ادب فارسى، 
به صحبت دربــاره مشــتركات زبانى 
سرزمين هاى مختلف همجوار پرداخت. 
كاظمى به عوامل و اشتراكات فرهنگى 
بين ايران، افغانســتان و تاجيكســتان 
اشاره كرد و گفت: هم زبانى ملل 3 كشور 
و وحدت زبان در هر 3 كشور فارسى زبان، 
در كنار نقش خراسان در اين مشتركات، 
كه مهم ترين عامل پيوند زبانى كشورهاى 
همجوار بر محور زبان و ادبيات فارسى 

اســت را مى توان 2 عامل اساسى پيوند 
زبانى در بين اين 3 كشور به شمار آورد. 
در ادامه اين نشســت عليرضا حيدرى، 
شــاعر و روزنامه نگار، با صحبت درباره 
زبان، ادبيات و فرهنگ عمومى خراسان 
كهن از ديرباز تاكنون گفت: اگر بخواهيم 
فرهنگ عمومــى را در جامعــه ايرانى 
سامان بدهيم، بايد به گنجينه و ميراث 
ادبى مراجعه كنيم. آنچه امروز از آن به 
عنوان فرهنگ عمومى يــاد مى كنيم، 
همان آداب مندى اى است كه در سنت 
ادبى ما وجود داشــت. اجراى موسيقى 
مقامى خراسان و نيز افغانستان توسط 
غلامحســين ســلامى و رضا شــوقى 
و موســيقى پهلوانى خراســانى توسط 
مرشــد ارغوانــى از ديگــر بخش هاى 

اين برنامه بود. 

خراسان حلقه وصل فارسی زبانان

غزالـه حسـین پور|  مطالعـه و 

ش
زار

گ

كتاب خوانـى، سـاده ترين و 
مؤثرتريـن راه افزايش آگاهى 
اسـت. لـزوم افزايـش سـرانه 
مطالعـه و ايجـاد كتابخانـه در مناطـق 
كم برخوردار و حاشـيه شـهر محسوس  
اسـت و كمـك بـه افزايـش فرهنـگ 
مطالعه و فراهـم كـردن زمينه هاى آن 
مى تواند باعث رشـد و بروز اسـتعدادها 
و كاهـش آسـيب هاى اجتماعـى در 
آينـده باشـد كـه ايـن مهـم بـدون 
همراهـى و همـكارى همـه نهادهـاى 
مربـوط و مسـئول امكان پذير نيسـت. 
در سـال هاى اخيـر، توجـه بـه مناطق 
حاشـيه اى شهرهاى كشـور، در دستور 
كار نهادهـاى مسـئول قـرار گرفتـه 

است. 
يكـى از ايده هـاى شـايان توجـه در 
ايـن زمينـه، راه انـدازى و تأسـيس 
در  ثابـت  و  سـيار  كتابخانه هـاى 
ايـن مناطـق اسـت. در مشـهد نيـز 
پـس از موفقيت آميـز بـودن طـرح 
روسـتاها  در  سـيار  كتابخانه هـاى 
و مناطـق كم برخـوردار و اسـتقبال 
سـاكنان از آن، طرح سـاخت كتابخانه 
در چنـد ناحيـه محـروم شـهرى در 
دسـتوركار اداره كل كتابخانه هـاى 
عمومـى و شـهردارى مشـهد قـرار 

گرفتـه اسـت.

در جلسـه  كميسـيون فرهنگى شوراى 
اسـلامى شـهر مشـهد كه بـه ميزبانى 
كتابخانـه مركـزى در تاريـخ 4 آبان ماه 
سـال جـارى برگـزار شـد، محمدرضـا 
حيـدرى، رئيـس شـوراى شـهر، بـا 
تأكيد بر استقبال گسـترده شهروندان 
از كتابخانه هـاى سـيار پيش بينـى 
شـده در مناطـق كم برخوردار مشـهد، 
اعلام كرد شـهردارى با همـكارى اداره 
كل كتابخانه هـاى عمومـى اسـتان، 3 
قطعه زمين بـراى احـداث كتابخانه در 
ايـن مناطق اختصـاص خواهـد داد. به 
همين منظور در گـزارش پيش رو، اين 
طرح پيشـنهادى را از طريق مسئولان 

پيگيـرى كرديـم. 

  اولویت با مناطقی اســت کــه نیاز

بیشتری دارند

رمضانعلـى فيضـى، رئيس كميسـيون 
ويژه مناطـق پيرامونـى و كم برخوردار 
شـوراى اسـلامى شـهر مشـهد، اعـلام 
كـرد نيـم درصـد از منبـع اعتبـارات 
عمرانـى در قالـب تملـك و دارايـى، 
بابـت كمـك بـه ايجـاد كتابخانه هـاى 
كتابخانه هـا  نهـاد  بـه  عمومـى 
تخصيـص داده مى شـود. او در توضيح 
ايـن طـرح گفـت: بـه منظـور ايجـاد 
افزايـش  و  عمومـى  كتابخانه هـاى 
سـرانه آن هـا، بـه ويـژه در مناطـق 

پيرامونـى شـهر، درحـال پيگيـرى 
بـراى شناسـايى زمين هايـى بـا ايـن 
كاربـرى و مرتبـط بـه ايـن موضـوع 

هستيم.
با توجـه به اينكـه سـرانه كتابخانه هاى 
عمومـى در محـلات حاشـيه شـهر 
ضعيف تر اسـت، فيضى يكـى از اهداف 
اين طرح را رعايـت پراكندگى منطقى 

ايـن كتابخانه  هـا بيـان كرد.
مناطـق  ويـژه  كميسـيون  رئيـس 
پيرامونـى و كم برخـوردار، در مـورد 
اولويـت محله هـاى مختلـفِ هـدف 
ايـن طـرح اضافـه مى كنـد: انتخـاب 
محل هـا بـر اسـاس وسـواس و دقـت 
خاصـى صـورت مى گيـرد تـا زميـن 
بـا كاربـرى مربـوط باشـد. همچنيـن 
كـه  اسـت  منطقـه اى  بـا  اولويـت 
ضرورى تـر  و  فـورى  آن  نيـاز 

باشد.

 کلنگ زنی در هفته کتاب

سـبزيان،  على اكبـر  حجت الاسـلام 
مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسـان 
رضـوى، با اشـاره بـه تعامل با شـهردارى 
مى گويـد: بـا توجـه بـه محروميـت 
بخش هاى حاشـيه شـهر و طـى تعاملى 
با شـهردارى، موافقت نامه اى با سـازمان 
برنامـه و بودجـه منعقـد كرديـم تـا از 
بودجه سـال 98 اين نهـاد، بخشـى را به 

احداث اين 3 كتابخانـه اختصاص دهند. 
طبـق هماهنگى هـا، بـه زودى و احتمالا 
در هفتـه كتـاب كلنگ زنى ايـن كار آغاز 

خواهد شد.
بـه گفتـه سـبزيان، محل هايـى بـراى 
اين طـرح در نظر گرفته و پيشـنهاد آن 
از طـرف اداره كل كتابخانه هـا مطـرح 
شـده اسـت و پـس از بررسـى هاى 
شـهردارى، جمع بنـدى خواهـد شـد. 
او دراين بـاره مى افزايـد: اكنـون در 

نهايـى  تصويـب  و  تأييـد  انتظـار 
اعضـاى محتـرم شـورا هسـتيم. مـا 
آمادگـى داريـم هـر زمانـى كـه ايـن 
طـرح نهايـى شـود، كار را آغـاز كنيم. 
بنابرايـن از جانـب مـا مسـئله خاصـى 

وجود ندارد.
 اجـراى طـرح و تجهيـز كتابخانه هـا 
بـه عهـده نهـاد كتابخانه هاسـت و 
شـهردارى تنها وظيفه در اختيـار قرار 

دادن زمين هـا را دارد. 

هفته کتاب، موعد احتمالی کلنگ زنی۳ کتابخانه
مناطق حاشیه ای شهر  مشهد صاحب کتابخانه عمومی خواهند شد

«هوا...!»، به قلم پرويز دوائى، نوشته اى است كه 
تازه ترين شــماره ماهنامه جهان كتاب با آن آغاز 
مى شود. «ماشين تحرير شهرزاد» نوشته جو هيل 
با ترجمه پرتو شريعتمدارى، «باطله ها» از احمد 
اخوت و «مخزن» از كاترين شــولتس با ترجمه 
سعيد پزشــك از ديگر مطالب اين شماره مجله 
هستند. به گزارش ايسنا، «جهان كتاب» در ادامه 
با مطالبى از جمله: «نيمه خالى ليوان» نوشــته 
زرى نعيمى درباره رمان «پياده» نوشته بلقيس 

ســليمانى، «اراده معطــوف به نقل» 
نوشته حسين رسول زاده درباره رمان 
«فرمان ششــم يا يك روايت دست  
اول از سوم شــخص مقتول» نوشته 
مصطفى انصافى، «نگاره هاى كلامى» 
نوشــته رجبعلــى مختارپــور درباره 
«هايكوهاى كلاسيك» با برگردان ع. 
پاشايى، «قانون، آزادى و اخلاق» نوشته 

معصومه على اكبرى درباره كتابى با همين عنوان 
نوشته هربرت هارت، «اجبار به انتخاب و مواجهه 
با پيامدهاى ناگزير» نوشــته يــزدان منصوريان 
درباره كتاب «همزيستى با اژدها: زندگى اخلاقى 
در دنيايى پر از پيامدهاى ناخواسته» نوشته دارل 
كوئن، «چه هاست در سر اين قطره محال انديش» 
نوشته امير شفقت درباره كتاب «حافظ، پادشاه 
عريان شعر» نوشته ابوالفضل رجبى همراه است. 
همچنين «گلدان شكسته» ســولى پرودوم «از 
يحيى دولت آبادى تا احمد شاملو» نوشته 
كاميار عابدى، «كور توســيو مالاپارته»  
نوشــته لوئيجى بارزينى، «آثار منتشر 
نشده سولژنيتســين» با ترجمه ياسمن 
منو و «چه شد كه صفحه سفيد ماند؟» 
(حكايت ناكامان قلم) از كريســتوفر روز 
با ترجمه پرتو شريعتمدارى از ديگر 

مطالب اين نشريه هستند. 

پس از گذشت بيش از يك سال از مرگ فيليپ 
راث، نويســنده شــهير آمريكايى، حالا معلوم 
شده است كه او علاوه بر 7000 جلد كتابى كه 
از مجموعه شــخصى اش به كتابخانه عمومى 
زادگاهش، شــهر نيوآرك، بخشــيده است، 2 
ميليون دلار از دارايــى ده ميليون دلارى اش را 
نيز به اين كتابخانه اهدا كرده اســت. به نقل از 
وال استريت ژورنال ، سال ها زندگى در نيويورك 
از دل بســتگى  راث به زادگاهش نكاســته بود، 

شهرى كه 280 هزار نفر جمعيت دارد 
و در ايالت نيوجرسى در شرق آمريكا 
قرار گرفته اســت. راث در اين شهر 
متولد و بزرگ شــده بــود و حالا اين 
بذل و بخشــش كه خبرش ماه ها پس 

از فوت اين نويسنده رسانه اى 
شده است، از شدت علاقه 

او به زادگاهش حكايت 

دارد. بليك بيلى، نويسنده زندگى نامه در دست 
انتشار فيليپ راث، گفته است: راث اميدوار بود 
زادگاه خــود را از فقر و فلاكت نجــات دهد. او 
قصد داشت از اين طريق نقشى در بازگرداندن 
نيوآرك به روزهاى اوج خود داشــته باشــد. 
اهداى پول مهم ترين و تنهــا كارى بود كه از او 
ســاخته بود. جوليا گولير، دوست قديمى راث، 
نيز گفته اســت: انگيزه راث علاوه بر كمك به 
ساكنان شــهر نيوآرك اين بود كه مى دانست 
رونق كتابخانه عمومى نيــوآرك به رونق 
گردشگرى ادبى و برگزارى جشنواره هاى 
مختلف در ايــن منطقه منجــر خواهد 
شــد.«زنگار بشر»، «شــوهر كمونيست 
من»، «رئيس جمهور ما»، «خشم» و «يكى 
مثــل همــه» از جمله آثــار فيليپ 
راث اند كه به فارســى برگردانده 

شده اند. 

از دوائی تا سولژینتسین در «جهان کتاب» ادای دین فیلیپ راث به زادگاهش، پس از مرگ
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ســليمانى، «اراده معطــوف به نقل» 
نوشته حسين رسول زاده درباره رمان 
«فرمان ششــم يا يك روايت دست  
اول از سوم شــخص مقتول» نوشته 
مصطفى انصافى، «نگاره هاى كلامى» 
نوشــته رجبعلــى مختارپــور درباره 
«هايكوهاى كلاسيك» با برگردان ع. 
پاشايى، «قانون، آزادى و اخلاق» نوشته 

يحيى دولت آبادى تا احمد شاملو» نوشته 
كاميار عابدى، «كور توســيو مالاپارته»  
نوشــته لوئيجى بارزينى، «آثار منتشر 
نشده سولژنيتســين» با ترجمه ياسمن 
منو و «چه شد كه صفحه سفيد ماند؟» 
(حكايت ناكامان قلم) از كريســتوفر روز 

 هزار نفر جمعيت دارد 
و در ايالت نيوجرسى در شرق آمريكا 
قرار گرفته اســت. راث در اين شهر 
متولد و بزرگ شــده بــود و حالا اين 
بذل و بخشــش كه خبرش ماه ها پس 

از فوت اين نويسنده رسانه اى 
شده است، از شدت علاقه 

او به زادگاهش حكايت 

رونق كتابخانه عمومى نيــوآرك به رونق 
گردشگرى ادبى و برگزارى جشنواره هاى 
مختلف در ايــن منطقه منجــر خواهد 
شــد.«زنگار بشر»، «شــوهر كمونيست 
من»، «رئيس جمهور ما»، «خشم» و «يكى 
مثــل همــه» از جمله آثــار فيليپ 
راث اند كه به فارســى برگردانده 

شده اند. 
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